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  فاطمه زارع - علی ارشدریاحی
  

  چکیده
همیشه مورد توجه بشریت بـوده و هـر انسـانی بـه      ،دعا به عنوان یکی از عالی ترین مضامین الهی

با غـور و  . فقر ذاتی خود به معناشناسی دعا و مسائل پیرامون آن پرداخته استدرك فراخور میزان 
اهمیـت و توجـه دعـا و     ،صدرا و عرفایی از جمله ابن عربی تعمق در آثار فلاسفه اي همچون ملا

ملاصدرا با نگرش فلسفی خود به تبیین . گردد مسائل مرتبط با آن در نظر این دو متفکر برجسته می
شرایط استجابت و عوامل مـوثر در آن پرداختـه و ابـن عربـی بـا ذوق       و اهمیت دعا چونمباحثی 

بـه ایـن بحـث    آثار دیگرش در ضمن  وطور مستقل   بهرفانی خود در فص شیثی فصوص الحکم ع
شروط مشترك اسـتجابت دعـا از   ... خضوع و خشوع در برابر خداوند و ،اظهار فقر. است پرداخته

موجب حصول  ،درخواست شخص داعی از خداوند با اراده خود ،به گفته ایشان. منظر ایشان است
یکـی از عوامـل مـؤثر در    » نظـام علـی و معلـولی   «و » قضا و قدر«رابطه دعا با . رددگ مقوله دعا می

ابـن عربـی اقسـام     ،در مقابل ؛صدراست که در آثار ابن عربی مشهود نیست اجابت دعا از نظر ملا
صـدرا   که در آثار مـلا  است عطایاي الهی و مراتب اجابت را با ذوق عرفانی خود به نگارش آورده

  .شود یافت نمی
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  هاي کلیدي واژه
  ابن عربی ،ملاصدرا ،شرایط استجابت ،اجابت ،مراتب دعا ،دعا
  

  مقدمه
رابطه تکـوینی و فقـر ذاتـی انسـان     . ارتباط با خداوند است نیاز ،ترین نیازهاي انسان یکی از عمیق
انسان نیازمنـد ارتبـاطی اختیـاري بـا      و کند ي انسان را اشباع نمیفطرت خداجو ،وندنسبت به خدا

این ارتباط اختیاري که بالطبع متضمن گفتگو بـا  . ستنسان ااي از فقر ذاتی ا داوند است که جلوهخ
تواند پاسخی به فطرت خداجوي انسان باشـد و   می یابد و در دعا تجلی و ظهور می ،خداوند است

   .کندنیاز ذاتی او را تأمین این 
بار به طور جـدي و مـدون توسـط ابـن     تبیین جایگاه فلسفی دعا نخستین  ،در بین فلاسفه اسلامی

ادامه  3هادي سبزواري صدرا و ملا ملا ،2آغاز شده و بعد از او توسط فیلسوفانی نظیر میرداماد 1سینا
دهد که ایشان نیز مفصل به زوایاي مختلف  سیر در آثار عرفایی چون ابن عربی نشان می. یافته است

 بـرخلاف مـلا   ،نگرش ابن عربی بـه مسـأله دعـا   در . اجابت و اقسام و شرایط آن پرداخته اند ،دعا
با غور و تعمق در آثار ابن عربی و ملاصدرا . آید میناز علت و معلول عقلی به میان  یسخن ،صدرا

بـه ذکـر مبـاحثی     ،شود که هر دو متفکر به فراخور نگرش عرفانی و فلسفی خود چنین دریافت می
ت به بررسی و تبیین نظر هر یک از ایـن دو فیلسـوف   نخس ،در این نوشتار. درباره دعا پرداخته اند

سـپس در  . گـردد  مـی یک به طور مفصل تبیین و بررسـی   هر يو آرا شود پرداخته میدر مورد دعا 
  .شود تشریح میوجوه افتراق و اشتراك ایشان  ،بخش تطبیق و مقایسه

  
  ابن عربی در مورد دعا يآرا :بخش اول

  اهمیت دعا و مناجات  -1
اگـر چنـین   دعـوت کـرده اسـت و      را به آن ها آنها آموخته و  دعا کردن را به انسان خود ،وندخدا

تـوان دعـا    رسید که می نمی ها آنهرگز به عقل  ،موهبتی از جانب خداوند به انسان ارزانی نشده بود
ها  نانسا  اجازه دعا کردن را بهدر آیات فراوانی که  خداوند است .آن داشت  و امید به استجابت ردک
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و «و ) 10/جمعه(» اذکروا االله کثیرا« :عبارتند از برخی از این آیات ؛داده و بدان توصیه فرموده است
  هـم ذا دعان فلیستجیبوا لـی و لیؤمنـوا بـی لعلّ   إالداع  هدعو  ی قریب اجیبلک عبادي عنی فانّأاذا س

به پیامبرانش نیز فرمان داده   بلکه نه تنها به دعا کردن سفارش فرموده وندخدا .)186/بقره( »یرشدون
یـا  « :اسـت  براي نمونه در احادیث قدسی آمده .مرا به دعا کردن دعوت کنید  است که شما بندگان

ایمـان آور و بـه     بـه مـن   ،اي عیسی :» کم یدعونی معرهو م  من بی و تقرب الی المؤمنین، آعیسی
 ایـن  از .)388 :1363 ،کلینـی ( بپردازنـد  ده که همراه تو به دعا  مؤمنین تقرب جو و ایشان را فرمان

به دعا توسط خود خداوند است و او نه تنها مـا    شود که دعوت چنین استنباط میو احادیث آیات 
  مؤکد حضـرت رسـول   هاي سفارشاز . است  بلکه ترغیب نیز کرده دعا کردن اجازت فرموده  را به
خـود نیـز همـواره در شـرایط      ایشان است و  توصیه به دعا بودهنیز  )ع( معصومو ائمه  )ص( اکرم

 ابن عربی نیز به سهم خود در برخی از آثارش به ویژه در فـص  .اند مبادرت ورزیده  دعامختلف به 
به مسأله دعا نگاه  ،فصوص الحکم و به طور پراکنده در فتوحات المکیه» ةشيثي كلمة في ةنفثي ةحكم«

 چنـان کـه پیـامبر    ،اصل و مغـز عبـادت اسـت    ،ر او دعااز نظ. عرفانی داشته و به آن پرداخته است
گیرد، عابدان نیز به  همان طور که با مغز، اعضاي دیگر بدن قوت می ؛»الدعاء مخ العباده« :فرماید می

 زند کـه  نماز استسقاء مثال می ازوي . خود روح عبادت است ،ایابند و تقو به تقوا راه می وسیلۀ دعا
خواهـد کـه خیـر و     گذارد و از خدا می به روي زمین می براي استسقاء اکف دستان ر در آن انسان

نعمـت وافـر    ،ببارد تا نیازمندي و فقر از بین رود و با نزول باران انسانبر  را از دستان خود برکت
این مثال به این جهت است که رکعت اول این نماز رمزي است براي به . ارزانی گردد ويالهی بر 

غـذاي معـارف    ،اشاره به نعمت باطنی است که در آن از حـق  ،و رکعت دوم دست آوردن عبادت
  .)1/507 :1420 ،ابن عربی( شود طلبیده میالهی را 

  
  ن از نظر ابن عربیانواع دعا و اقسام سائلا -2

   :عطایاي الهی گاهی از جهت فاعل و گاهی از جهت قابل تقسیم پذیر است ،از نظر ابن عربی
  الهی از جهت قابلاقسام عطایاي  -2-1

ماننـد دعـاي پیـامبر     امري معینیا سوال لفظی از  ؛با سوال و لفظ همراه است ،برخی از این عطایا
امري و یا سوال لفظی از » خداوندا در قلب و گوش و چشم من نور قرار ده« :که فرمود) ص(اکرم 
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دیگـر از عطایـا    قسـمی  . »پروردگارا آنچه مصلحت من در آن است به من عطا کن«مانند  غیر معین

کند که  ابن عربی در شرح این قسم تأکید می. همراه با لفظ نیست بلکه به زبان استعداد و حال است
سوال ممکن است با . عطا از طریق سؤال لفظی نیست لکن نیاز به سوال هست ،هرچند در این قسم

تادن فقیر جلوي غنی براي طلـب  سؤال با زبان حال مانند ایس. زبان حال و یا با زبان استعداد باشد
منـدرج  او استعداد حتی براي خود انسان نیز مخفی است و در عین ثابت  زبان سوال بهو  دنیاست

  .)59 -60 :1370 ،ابن عربی( دهد را بر اساس همین استعداد می عطایایش ،است و حضرت حق
  :داند را سه گروه می) دعا کنندگان(سائلان  ،ابن عربی

در درخواست و دعـاي خـود   » خلق الانسان عجولاً«انسان طبیعتاً به حکم  :ان عجولدعاکنندگ -1 
  . کند که هنوز وقت آن نرسیده است کند و از خداوند چیزي را درخواست می عجله می

دانند بعضی از عطایا را خداوند  این دسته افرادي هستند که به دلیل اینکه می :دعاکنندگان صبور -2
وجود دارد و  ها آندانند که در علم خداوند چه کمالی براي  کنند اما نمی دعا می ،دده فقط با دعا می

نمایـد لـذا    عطا مـی  ها آنمانی آن را به و یا خداوند در چه ز نهآیا استعداد و قابلیت آن را دارند یا 
  ).60: 1370عربی،  ابن( کنند تعجیل نمی

از جهت استعجال و نه از حیث امکان بلکـه بـه    این گروه نه :دعاکنندگان بر اساس امتثال الهی -3
زیـرا بـه واسـطه     کنند دعا می )60 /غافر(» ادعونی استجب لکم« :جهت امتثال فرمان الهی که فرمود

افاضـه   ها آنبر  شانبه استعداد خود و تجلیاتی که از حق تعالی به حسب استعداد ،دائمشانحضور 
  .دارندعلم  ،شود می
  جهت فاعلعطایاي الهی از  -2-2

  :شود عطایاي الهی از جهت فاعل به عطایاي ذاتی و اسمائی تقسم می
هرچنـد آن   ،ذات بدون لحاظ صـفتی از صـفات باشـد    ها آنعطایایی هستند که مبدأ  ،عطایاي ذاتی

حجاب  يشوند زیرا حق از جهت ذاتش جز از ورا عطایا جز با واسطه اسماء و صفات حاصل نمی
مرتبـه اول آن اسـت کـه حـق بـر ذات       :دارداین عطایا مراتبی . کند نمیاسماء بر موجودات تجلی 

مرتبـه  . گوینـد  می» فیض اقدس«آورد که به آن  نماید و اعیان ثابته را به وجود می خودش تجلی می
. گوینـد  می» فیض مقدس«که به آن  کنند دوم آن است که این اعیان بر طبایع کلی خارجی تجلی می

   .کنند میاین طبایع کلی خارجی بر اشخاص موجود خارجی تجلی مرتبه سوم آن است که 
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صفتی از صفات خداوندي است که آن اسـماء را متعـین    ها آنعطایاي اسمایی، عطایایی هستند که مبدأ 
ن بـا عطایـاي صـادر از    امثلاً عطایاي صادر از اسم رحم ـ. سازد را از یکدیگر جدا می ها آنو  است کرده

 :1370ابـن عربـی،   ( تبه معینی از ذات تقید یافتـه انـد  فرق دارند زیرا هر کدام به مر اسم منتقم با یکدیگر
60.(  
  
  تبیین ماهوي اجابت -3

نوعی آگاهی دادن است به اینکـه ملکـوت و    ،اجابت سؤال درخواست کنندگان ،به گفته ابن عربی
ست تـا درخواسـت   خداوند به اجابت دعاي بندگان خبر داده ا. باطن اشیاء به دست خداوند است

کنند باشند زیرا گاهی بندگان چیـزي را   کنندگان خویشتن داري کنند و مراقب آنچه درخواست می
دهد چیـزي را   خداوند به انسان ها هشدار می. کنند که در آن خیر و مصلحت نیست درخواست می

ین خاطر انسـان  بد. از او درخواست کنند که نزد خداوند خیر فراوانی در دنیا و آخرت داشته باشد
مبهم  ،باید به تعیین حاجت دنیوي خود نپردازد بلکه در اموري هم که واجد خیر و مصلحت است

از اموري درخواست کند که  ،و بدون تعیین درخواست کند و اگر ناگزیر به تعیین درخواست باشد
  ).4/430: 1420 ،ابن عربی( ي نیستمکر و فساد ها آنمی گردند و در  به امر دین باز

اگر بنـدگانم از تـو دربـاره مـن      :»و إذا سألک عبادي عنی فإنی قریب« :فرماید خداوند در قرآن می
نسـبتی نزدیـک تـر از انفعـال      ،از نظر ابن عربـی  ).186بقره، (بگو من نزدیک هستم  ،سوال کردند

ت کـه  نیست زیرا خلق ذاتاً منفعل است و حق تعالی در این جایگاه منفعل منفعل است زیـرا اوس ـ 
 :و بنده موجـب اجابـت اسـت   » اجیب دعوه الداعی إذا دعانی« :کند درخواست و دعا را اجابت می

منظور ابن عربی از این عبـارت  . خواند خداوند مخلوقات را جز به زبان شرع نمی. »فلیستجیبوا لی«
تعلـیم  این است که خداوند طریقه دعا و درخواست الهی را در خلال آیات قرآن کریم به بنـدگان  

پس هنگـامی  . استالبته چنین درخواستی منوط به طلب و درخواست از سوي بندگان . داده است
ابن عربی در تبیین  .)4/255 :1420 ،ابن عربی( جز به خودشان نخوانده است ،که آنان را می خواند

فاعل است و اثرگذار . در عالم وجود یا اثرگذار هست و یا اثرپذیر و یا هر دو :نویسد این مطلب می
منفعـل  . پذیرد و فاعل قادر بر تـاثیر بـر امـور اسـت     اثر را در نفسش می ،قابل. اثرپذیر محل انفعال

دهد و آنچه را  در او فعل انجام می ،طلبد از آن حیث که هنگام دعا آنکه را طالب اوست می) داعی(
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در واجـب فاعـل   ) اعـی د(تـأثیر ممکـن منفعـل     ،این. دهد مطلوب او انجام می ،طلبد که منفعل می

شـود   اجابت را در اجابت کننده موجب می ،درخواست و دعا ،بدین ترتیب. است) خداوند متعال(
اعیان  ،گردد زیرا خداوند محل حوادث نیست بلکه این هر چند در نفس خداوند چیزي حادث نمی

ناي آن منسوب که معهیچ اسمی نیست مگر آن. کند تعبیر می» اسماء«نسبت هاست و شرع از آن به 
 :نویسـد  ابن عربی همچنین در تبیین این مطلب مـی  .)294/ 4: 1420 ،ابن عربی( به ذات حق است

وقتی عبـد  . مأمور ،آمر و مکلِّف است و عبد ،حق تعالی ،»اقیموا الصلاه« :گوید وقتی حق تعالی می
حق تعالی با امر خود  مأمور است یعنی آنچه را که ،آمر و حق تعالی ،عبد ،»رب اغفر لی« :گوید می

 رب اغفر« :طلبد و قول خداوند که فرمود طلبد همان است که عبد با امر خود از حق می از بنده می
خواهـد امـر او را    طور که حق تعالی از عبـد مـی   یعنی همان ؛این خواسته همان اجابت است ،»لی

بدین جهت عبـد و  « :ت کندخواهد که مطلوب و خواسته او را اجاب عبد نیز از حق می ،اجابت کند
و  147 :1370 ،ابـن عربـی  (» پس هر دعایی اجابت شده است. کنند حق اوامر همدیگر را امتثال می

حق نیز دعاي عبد را  ،حق را اجابت کرده و اوامر او را انجام داده است ،و به علت آنکه عبد) 138
به این جهت رسول خدا . دا کنداجابت می کند تا پاداش دو طرفه که وعده داده شده است تحقق پی

ا را قسـم دهـد او را   شود اگر خـد  چه بسا ژولیده اي غبارآلود که به او اعتنایی نمی :فرمودند) ص(
دعاي چنین شخصی منوط به آن است کـه در   اجابتو ) 36/ 72 :1376 ،المجلسی( کند اجابت می

کند  رخواست هاي او را اجابت میدر این صورت خداوند نیز د. تمام اوامر الهی مطیع خداوند باشد
کنـد  کنم و کسی که از من سرپیچی  کسی که مرا اطاعت کند او را اطاعت می« :زیرا خداوند فرمود

  .)897 :1375 ،و قیصري 150 :1370 ،ابن عربی( »کنم من نیز از او سرپیچی می
نکه حدیث نبـوي  با ای» پس هر دعایی اجابت شده است« :لازم به ذکر است که قول شیخ که فرمود

بـه ایـن جهـت    . شود نه بر دعا با زبان نفََـس و قـال   بر دعا با زبان استعداد و حال حمل می ،است
شـود و اجابـت نشـدن     بسیاري از خواسته هاي محجوبان و کافران در دنیا و آخرت اجابـت نمـی  

کـه   ی اسـت خواسته هاي آنان از باب رحمت بر آنان است زیرا اکثر خواسته هاي آنان از چیزهـای 
  .)403/ 2 :1368 ،ابن عربی( مضر است نه سودمند ها آنبراي 

است، بنابراین اجابت این مقـداري کـه عبـارت از    » االله«دعا و خواندن خداوند، نداست و اشاره به 
دعوت است و با آن، شخص، داعی نامیده می شود، این است که حـق تعـالی او را پاسـخ دهـد و     
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لکن آنچه  شود حال هر درخواست کننده اي می از جانب خداوند شامل چنین لبیکی. »لبیک«: گوید
به آنچه مورد درخواسـت اسـت    درخواست کننده آید، خارج از دعاست و گاهی بعد از این ندا می

سـوره   186در آیـه  . شـود  شود و گاهی نیز واقع نمی مورد اجابت واقع می دعایش نائل می شود و
نماید، تضمین نشده است لـذا اگـر    کند و براي آن دعا می خواست مینیل به هرآنچه انسان در ،بقره

/ 4: 1420ابن عربـی،  . (کند کند و اگر نخواهد برآورده نمی خداوند بخواهد، حاجتش را برآورده می
کند که هر درخواسـتی را بـراي بنـده اش     طبق این نظر، رحمت واسعه الهی اقتضا می .)178-177

 ،و ایـن  در آن بـراي او نباشـد   چیزي درخواست کند که خیري وي ستزیرا ممکن ا برآورده نکند
 ،کنـد  درخواسـت مـی   بنـده  آنچـه کـه   بیانگر نهایت لطف و کرم خداوند است که اجابت را در هر

است که شایسته است هنگامی کـه   سبببه همین  ؛)1/115: 1368ابن عربی، ( ضمانت نکرده است
قـل رب   و«: ق و عنایت را در تحصیل سـعادت بخواهـد  کند، توفی انسان از خداوند درخواست می

است و در آن مکـر و اسـتدراجی   زیرا حصول علم به خداوند عین سعادت ) 114/طه(» زدنی علماً
  .)166/ 1: 1420ابن عربی، ( نیست

  
  مراتب و اقسام اجابت   -4

   :از نظر ابن عربی اجابت بر دو نوع است
  .خواند ت هنگامی که خداوند آنان را به سوي خودش میاجابت امتثال و آن اجابت خلق اس -1
کننـد و او را   اجابت امتنان و احسان و آن اجابت حق است هنگامی که خلق به سویش دعا می -2

  .خوانند می
سـبب  . از آن خبـر داده اسـت   زیرا خداونـد خـود   منقول ،معقول است و اجابت حق ،اجابت خلق

انسان از رگ گردنش نزدیک تر است  ن است که خداوند بهاتصاف اجابت به قرب و نزدیکی در ای
 قرب انسان به خودش است که چون خویش را بـه انجـام کـاري فـرا     شبیه ،به بنده اش اوقرب  و

زمانی نیست بلکه زمان دعا زمان  ،پس بین خواندن و اجابت کردن. آن را انجام می دهد ،خواند می
 قرب بنـده نسـبت بـه اجابـت خـودش اسـت       ،ه اشقرب حق تعالی به اجابت بند و اجابت است

  .)4/255:ق 1420 ،ابن عربی( هنگامی که خویش را فرا می خواند
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  عوامل و شرایط مؤثر در استجابت دعا در اندیشه ابن عربی  -5

گـردد و   اجابـت مـی   ،ابن عربی معتقد است دعاي فرشتگان به کسانی که صدقه و زکات می دهند
هـارت و  نخست به علت اینکـه فرشـتگان داراي ط   :داند در دو عامل می علت اجابت دعاي آنان را

دعا به زبـانی کـه بـا آن معصـیتی      ،به نظر او. گردد براي غیر مستجاب می اند و دوم اینکه دعا پاکی
با وجود آنکه  نیز البته این مورد در انسان ها. زبان فرشته است ،گردد و آن مستجاب می ،انجام نشده

مـرا بـه   « :فرمود) ع(کند زیرا خداوند به حضرت موسی  مصداق پیدا می ،ننده دارندزبان معصیت ک
 :آن کدام زبان است؟ خداونـد فرمـود   :عرض کرد موسی. »زبانی که بدان معصیت نکرده اي بخوان

یک از شما مـرا بـه زبـان غیـر خـودش       دعاي برادرت براي تو و دعاي تو براي برادرت زیرا هر«
مرا جز به زبان پـاك و طـاهر    ،خواند غیر خودش می زبان آن کسی که مرا به. معصیت نکرده است

معصـیت   ،کند و دعا شونده با زبان دعاکننده به نیابت دعاشونده دعا می ،زیرا دعاکننده. »خواند نمی
  .)572/ 1 :1420 ،ابن عربی( خداوند را انجام نداده است

قرار گرفتن انسـان در شـرایط اضـطرار و     ،عربیاز دیگر عوامل مؤثر در استجابت دعا در نظر ابن 
علت استجابت دعاي چنین شخصی . دعاي مضطر بدون شک مستجاب می گردد. است درماندگی

 ،کسانی که در حالت اضطرار نیستند. خواند این است که پروردگارش را از روي فقر و نیازمندي می
شـان بـه اسـباب اسـت در حـالی کـه       جهیعنی التفات و تو خوانند خداوند را از روي بی نیازي می

عدم اخلاص در پیشگاه خداوند است ولی مضطر خالص و مخلص  ،دانند و نتیجه آن خودشان نمی
  .)1/570: 1420 ،ابن عربی( غیر خداوند التفات و توجهی نداردشده است و به 

بل از شروع دعا داند که داعی ق شایسته می ،ابن عربی در ضمن تفاسیري که از ادعیه بیان کرده است
از خداوند بخواهد بین او و بین مشاهده گناهانش حایل شـود زیـرا هنگـامی کـه حـق       ،و مناجات

در واقع او را به محل قرب خودش اختصـاص   ،کند تعالی بنده اش را به مناجات و دعا دعوت می
در محل قـرب بـه    اگر ،داده است و با توجه به اینکه گناهان انسان فی ذاته در محل بعد قرار دارند

 ،بنده در محل بعد آنچـه را حـق تعـالی از او در محـل قـرب مـی خواهـد        ،انسان نشان داده شوند
بدین ترتیب هنگامی که انسـان دوري از گناهـان را و نـه    . کند و این جمع اضداد است دریافت می

کـه ابتـدا از    دهد زیرا کسـی  می نشانخداوند ادب  در برابر ،کند اسقاط گناهانش را درخواست می
کند به منزله کسی است که پادشاه از او خواسته است که  خداوند درخواست اسقاط گناهانش را می
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نفـس   بـراي در آغاز ورودش از او آنچه را که  ،شود در مجلسش باشد و هنگامی که بر او وارد می
از حـق   بنـده  ادب آن اسـت کـه   ؛ پـس این بی ادبی است کند و میداند درخواست  صلاح میخود 

   .4)469/ 1 :1420 ،ابن عربی( کندتعالی حالت آمادگی براي مناجات و دعا را درخواست 
  :گردد در عناوین زیر بیان می ،استخراج شده است عربی ابنماحصل آنچه از کلام 

شکی نیسـت کـه رؤیـت تقصـیر و کوتـاهی بنـده در طاعـت         :پاك کردن قلب با دعا و مناجات -
ب است زیرا او از تعظیم و بزرگداشت جـلال پروردگـارش کوتـاهی کـرده     واج بندهپروردگار بر 

نکته مهم از نظر ابن عربی این اسـت کـه قلـب انسـان بـا      . واجب است قلبش را پاك کندو  است
 ،پاك کنـد  -نه به پروردگارش–گردد زیرا اگر آن را به نفس خودش  مناجات پروردگارش پاك می

برائت از خود و بازگرداندن همـه   ،پاك کردن قلب .افزوده استدر واقع پلیدي اي بر پلیدي دیگر 
  .)1/416 :1420 ،ابن عربی( به خداوند استکارها 

ابـن  . سـت داوند از دیگر شروط استجابت دعادرخواست از خ :مسئلت و درخواست از خداوند -
داند زیرا  ت میلازمه استجابت را درخواس ،»و قال ربکم ادعونی أستجب لکم«عربی با استناد به آیه 

بـه   ،ورزنـد  زنند و تکبر می آنان که از خواندن من سر باز می« :فرماید مه همین آیه میاخداوند در اد
إن الـذین یسـتکبرون عـن    « در عبارت قرآنـی » عبادت«منظور از  ؛»شوند خواري در جهنم وارد می

عبـادت   ازی کـه  و کس ـ و ذلت و مسکنت به درگاه الهی استخواري  ،دعاست و عبادت» عبادتی
ین دوري از خداوند است زیرا جهنم که عشود  به خواري به جهنم وارد می ،خداوند استنکاف ورزد
أي  إن الذین یستکبرون عن عبادتی :قال االله تعالی« :جهنم نامیده شده است ،به واسطه دوري قعرش

و العلو، سیدخلون جهـنم  التکبر  ةبصفهر أنفسهم یدعوننی بالتضرع و الخضوع و الإستکانه بل تظ لا
زعـه االله فـی کبریائـه    الاسـتکبار و منت  ةصـف لدعائهم بلسان الحـال مـع القهـر و الإذلال إذ     داخرین،

خداونـد در آیـه اي دیگـر     .)445/ 4 :1420،عربـی  و ابن 403/ 2 :1368 ،ابن عربی( »تستدعی ذلک
او بر بنده اش مقرر . »می کنم دعاي او را اجابت ،هنگامی که صاحب دعا مرا بخواند« :است فرموده
 کند اجابت نمی ،لذا دعاي بنده اش را تا زمانی که خود بنده اراده نکند است که او را بخواند داشته

  .)225/ 4 :1420 ،ابن عربی(
از دیگر شرایط استجابت  ،طلب کردن درخواست به زبان فقر :دعا به زبان فقر و نه به زبان حکم -

بـه مـن بـا ذلـت و      :کند که خداوند به ابویزید فرمود بویزید بسطامی نقل میاز ا عربی ابن. ستدعا
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ابـن عربـی در    .)529/ 4 :1420 ،ابن عربی( خودت را بگذار و بیاتقرب و نزدیکی جوي و  ،افتقار

 ،جاي دیگر از فتوحات نیز در بیان اینکه داعی هنگـام دعـا اقتضـاي منازعـه بـا خداونـد را نـدارد       
تـر   تنها نشانه ذلت و افتقار است بلکه عبودیت بنده را نسبت به معبـودش نمایـان   دعا نه :نویسد می
 ،قهر و غلبه ورزید ،ریاست و سلطنت است و انسانی که از جهت تخلق ،سازد در حالی که نزاع می

ابن ( القائات شیطان بر قلب شخص است ،به خداوند قهر ورزیده است و این منازعه با فرمان الهی
  ).216/ 4 :1420 ،عربی

 ،به آن نیازمندند بندگانآنچه  برايبا قیام حق تعالی  ،ایستادن هنگام دعا کردن :ایستادن هنگام دعا -
از فاعـل اقتـدار    :شـود  در حقیقت فعل بین فاعل و منفعل تقسیم می ،در چنین حالتی. مناسبت دارد

چون صـاحب  «شامل آیه قرآنی در اینجا رازي است که  ؛قبول اقتدار در خودش ،آید و از منفعل می
در ایـن صـورت   . شود می) 186/بقره(» مرا اجابت کنید ،کنم دعاي او را اجابت می ،دعا مرا بخواند

روزي ) داعی(ه به سبب او قائم بر کسی است ک ،کسی که خداوند روزي را بر دست او نهاده است
  .)402/ 1 :1420،ابن عربی( یابد می
 طلـب رمـزي از   ،ابن عربـی بلنـد کـردن دسـتان را هنگـام دعـا       :عابلند کردن دو دست هنگام د -

بـه وي ارزانـی    ،کنـد  داند تا خداوند آنچه را که بنده اش از وي درخواست می هاي الهی می نعمت
از دسـت   ،بلند کردن دو دست نشانه آن است که انسان هر چه را مالک شده است ،به نظر او. دارد

هماننـد فقیـر و    ،گوید وقتی در حضورم قـرار گرفتـی   ار به او میگویی حق تعالی معلم و و بیفکند
بنده بـا بلنـد کـردن دو    . نیازمندي که مالک چیزي نیست باش و آنچه مالک هستی از دست بیفکن

که محـل قـدرت   کند که اقتدار ویژه و خاص خداوند است و دو دست انسان  دست خود اقرار می
  .)3/163:عربی ابنو  1/528 :1420 ،ابن عربی( اوست خالی است

در حدیث رسـول اکـرم    ؛قرب به خداوند است مرحلهنزدیک ترین  ،سجده :دعا در حال سجود -
نزدیـک   ،توضیح اینکه هـدف از دعـا  . »أقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد« :است آمده) ص(

جـه بـه   بـا تو  شـود و  نزدیکی به خداوند اجابـت نمـی   شدن به خداوند است و دعا جز در قرب و
نویسـد هنگـامی    ابن عربی می. قربی نزدیک تر از قرب سجود نیست ،)ص(روایت حضرت پیامبر 

شایسته است حتی بر دوام چنین حـالتی نیـز دعـا کنـد زیـرا       ،کند که انسان در حال سجده دعا می
دعا کنـد   باید خداوند با اوست و نیز ،هر کجا باشد ،خداوند به مخلوقاتش نزدیک است و مخلوق
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ر همه شئونات الهی با خدا باشد زیرا شئون براي خداوند مانند احوال براي خلق اسـت بلکـه آن   د

  ).4/480 :1420 ،ابن عربی( ن احوالی است که مخلوقات در آنندشئون عی
بن واسع بر بلال  محمد ،روزي بسیار گرم«کند که  عربی نقل می ابن :روا نداشتن ظلم بر دیگران -

بلال گفـت خانـه مـا را    . وارد شد ،خیمه اي نشسته بود و نزدش یخ فراوان بودبن ابی برده که در 
 :سوالی دیگـر پرسـید  . تر است بینی؟ جواب داد خانه ات نیکوست اما بهشت از آن نیکو چگونه می

بیاندیش زیرا فکر درباره آنان تـو   گورندگویی؟ جواب داد به همسایگانت که در  درباره قدر چه می
مـی   کار بره ابن واسع گفت از دعاي من چ. بلال گفت مرا دعا کن. قدر باز می داردرا از فکر در 

دعاي آنان قبل از دعاي . اي آید در حالی که به افرادي که در اطراف خیمه ات ایستاده اند ظلم کرده
تـوان   از این قـول مـی   .)531/ 4: 1420 ،ابن عربی( »ظلم نکن تا محتاج دعا نشوي. رود من بالا می

گردد بلکه دعاي دیگـران در حـق چنـین     ستنتاج کرد که نه تنها دعاي شخص ظالم مستجاب نمیا
نیز اهمیت ایـن شـرط از شـروط    ) ع(با تعمق در احادیث ائمه اطهار . شود شخصی نیز اجابت نمی

 سـتجَاب ی اَنْ اَحدکُم اَراد اذا« :فرماید می) ع( صادق براي نمونه امام. گردد استجابت دعا برجسته می
َله فَلَیطْلُب هبَکس و ُنْ لْیخرْجمِ مظالالنّاسِ م نَّ ولا هاللّ ا َیرفْع لَیها عاءنْ دم  هنْـدـةٌ  عظْلَمم  ـدـنْ  لاَحم 

هْبـه  . کنـد  جـدا  اش سـرمایه  از را النـاس  حق باید ،شود مستجاب دعایش خواهد می کس هر ؛خَلق
 ،المجلسـی ( »رود نمـی  بـالا  خدا سوي به دعایش باشد اش عهده به اسالن حق که کسی که درستی
1376: 93 /321( .  

وقت دعا یکی از شرایط لازم براي  کردنمراعات در اندیشه ابن عربی  :اوقات دعا کردنمراعات  -
کنـد   جنگ و پیکار و هنگام شروع نماز تاکید مـی  ،وي بر دعا کردن هنگام اذان. استجابت دعاست

حال  ،مکان ،اجابت است و اسباب و علل استجابت و قبولی دعا منحصر در زمان ،ف از دعازیرا هد
اگر هر یک از این موارد بـا دعـا   . شود و نفس کلمه اي است که با آن از حق تعالی درخواست می

، در اجابـت دعـا تـأثیر    حـال  ،به گفته ابن عربی اسم و پس از آن. گردد دعا اجابت می ،شودهمراه 
  .)477/ 4 :1420 ،ابن عربی( ي داردبیشتر

ابن عربی در این مورد نگرشی خاص دارد که با  :دعا کردن در حق خود و سپس در حق دیگران -
او معتقد است شخص داعی نخست باید به خـودش دعـا کنـد و    . دلایل نقلی بسیاري همراه است

او را از افتقار  ،و نیازمندي غیرتوجه به افتقار  ،سپس به دیگران زیرا اگر براي غیر خودش دعا کند
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حضـرت  . شود سازد و چنین امري موجب رسوخ تکبر و خودپسندي در او می ذاتی خود غافل می

نخست به خودت دعا کن تا صفت افتقار برایت حاصل شود سـپس از   :نیز فرموده اند) ص(پیامبر 
به اجابت نزدیک تر است زیرا  به نظر ابن عربی این امر. روي افتقار و طهارت براي دیگران دعا کن

شـود کـه مردمـان از چنـین نظـري       او متذکر می. عبودیت خالص تر است ،در اضطرار و بیچارگی
نویسد آیات زیادي وجود دارد که به شخص داعی دستور داده شده  و در تأیید نظر خود میند غافل

رسولان کسی بزرگتر از پدر خودش را در دعا بر پدر و مادرش مقدم دارد در حالی که بعد از  است
» لوالدي و لمن دخل بیتی مؤمناً رب اغفر لی و« :فرمود) ع(براي نمونه حضرت نوح . و مادر نیست

 :را اولویت داد و فرمود و خود »اجنبنی و بنی و« :در دعایش فرمود) ع(و ابراهیم خلیل ) 28/نوح(
ادي و للمؤمنین یوم یقوم لی و لو ربنا اغفرو من ذریتی ربنا و تقبل دعاء  ةرب اجعلنی مقیم الصلا«

  .)476/ 4 :ق 1420 ،ابن عربی) (36/ابراهیم( »الحساب
انسان بر فقر و نیاز و حاجت سرشـته شـده و    :یقین داشتن به خداوند و اجابت دعا از جانب او -

 ،حال اگر شخص داعی یقین داشته باشـد کـه خداونـد خـالق    . سرشار از سوال و درخواست است
بزرگ و پنهان و آشکار  و حافظ و معین بندگان است و تمام امور انسان اعم از کوچک ،معبود ،رب
حوائج خود و در تمام احوال،  کند در تمام اوقات به یاد خداوند باشد تلاش می ،پنهان نیست اواز 

 طشر این دلیل. و سخن گوید کند درخواست کند و در تمام خلوت هایش با او مناجات ويرا از 
 نفـس  و نـداریم  آشنایی امور مفاسد و مصالح تمام به ما و است مراتبی داراي اجابت که است این

 تواضع حالت این خداوند که اوست مقابل در خضوع اظهار و عبادت نوعی نیز خداوند از خواستن
  .)489 :1420عربی،  ابن(گذارد  نمی پاداش بدون اش واسعه رحمت طبق بر را نیاز اظهار و
  
  دعا و تأخیر در اجابت -6

شـود هرچنـد    دعا اجابت می« :آورد ابن عربی این مطلب را در فصوص الحکم چنین به نگارش می
. اندازنـد  که بعضی از مکلَّف ها اجابـت را بـه تـأخیر مـی     همان طور ،حصول اجابت به تأخیر افتد

نماز  ،نکه قدرت بر امتثال در وقت را دارندبا وجود آ ،اند مکلف هایی که مخاطب به اقامه نماز شده
پس عبد باید اجابت کند هر چند از روي قصد اجابـت  . اندازند گذارند و امتثال را به تأخیر می نمی

  .)521 :1370 ،ابن عربی( »ندازدرا به تأخیر ا
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لـم  به نظر ابن عربی، تعجیل و یا کندي در اجابت، بـه خـاطر قَـدر و تقـدیري اسـت کـه وقـتش در ع       
یابد و زمانی کـه خواسـته    اگر خواسته، موافق با وقت باشد، اجابت سرعت می. خداوند معین شده است

و یـا در آخـرت   ) مانند مطالب دنیایی، زمانی که اجابتش به تـأخیر افتـد  (از وقت مؤخر شود، یا در دنیا 
: 1370ابـن عربـی،   ( افتـد  صول وقت اجابت به تأخیر مـی اجابت آن خواسته تا ح) مانند مطالب آخرتی(

 یـا  لبیـک  تعـالى  االلهُ یقـول  ربـه،  دعاء إذا العبد إنَّ«: این عبارت ابن عربی اشاره به این حدیث دارد .)60
به درسـتی کـه عبـد زمـانی کـه خـداي خـود را         یعنی ؛»الدعاء وقت عن تأخر غیر من الحال فی عبدى

معنـی لبیـک از   . لبیـک بنـده مـن   : فرماید عا میخواند، خداوند در همان زمان، بدون تأخیر از وقت د می
 موقوف اسـت  خداوند جز اجابت خواسته عبد در آن حال نیست لکن ظهور آن اجابت به وقت خاص،

  .)420: 1375قیصري، ( اندازد نمی بلکه حق تعالی دعا و طلب را در قلب عبد جز براي اجابت
کنـد و   خداوند در اجابت او تـأخیر نمـی   ،اندخو به اعتقاد ابن عربی زمانی که انسان خداوند را می 

 :اسـت  کند زیرا خداونـد در آیـه اي فرمـوده    انسان نباید بگوید که خداوند دعاي او را اجابت نمی
ابن عربی به شـماتت افـرادي   . و او راست گفتار است) 186/بقره(» الداعی إذا دعانی ةاجیب دعو«

نویسد خداوند دعاي تو را اجابت کرده اسـت   می دانند و پردازد که دعاي خود را مستجاب نمی می
اگر به گناه و . آن را خواهی شنید وگرنه ایمانت را در این باره متهم دار ،اگر گوش ایمانت باز باشد

کند زیـرا چنـین درخواسـتی تجـاوز از مـرز       خداوند دعایت را اجابت نمی ،قطع رحمی دعا کردي
بـه تکـذیب سـخن     ،وند دعاي مرا اجابت نکرده اسـت زمانی که بنده گناهکار بگوید خدا. دعاست

مومن نیست و عذاب می شـود مگـر    ،خداوند پرداخته است و هر کس خداي خود را تکذیب کند
  .)4/498 :1420 ،ابن عربی( دآنکه توبه کن

  
  دعا با صبرنداشتن منافات  -7

ح و ثنا کرده اسـت  را بر صبرش مد) ع(نویسد خداوند، حضرت ایوب  ابن عربی در فصوص الحکم می
که اگر بنـده   توان دریافت میاز این مطلب . رفع ضرر را از خداوند خواست) ع(با اینکه حضرت ایوب 

  کند بلکه بـرعکس، دعـا نکـردن    ضرر دعا کند، این دعا در صبرش ضرري وارد نمی شدنبرطرف  براي
ر مانند مقاومـت کـردن   بر دفع ضرر نزد اهل طریقت بد است زیرا عدم درخواست در برطرف شدن ضر

  .)996: 1375قیصري، ( اوند و ادعاي تحمل مشقت الهی استدر برابر خد
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  ملاصدرا در مورد دعا يآرا :بخش دوم

  اهمیت دعا و مناجات -1
رساله قضـا و قـدر بـه دعـا و      و شرح اصول کافی ،ملاصدرا در برخی از آثار خود از جمله اسفار

ه دعا را معادل با درخواست رحمت و بخشش از خداوند وي ضمن اینک. اهمیت آن پرداخته است
کوشیده است در فلسفه خود زوایاي پنهان این بحث را  ،فروتنی و خواري دانسته ،به صورت زاري

او با قائل بودن به این امر که دعا در نظام هستی امري سودمند است و براي فـرد داعـی   . باز نماید
   :تواند دو جهت داشته باشد ت که دعاها و راز و نیازها میمعتقد اس ،ثمراتی را به دنبال دارد

 در. تواند علت و سبب رسیدن به اهداف متعالی و مقاصد بلند باشد اول اینکه راز و نیاز بندگان می
گـردد و از لـذت حیـوانی و     هنگامی که نفس انسـانی معطـوف پروردگـار مـی     ،واقع به اعتقاد وي
کنـد و همچنـین از کالبـد جسـم خـاکی و       گذر صرف نظر مـی شهوانی و زود ،خواسته هاي مادي

یابد که درهـاي   به مراتبی دست می ،گیرد ظلمانی که حایل بین انسان و عالم قدسی است فاصله می
در این حالـت اسـت    گردد؛ شود و مشمول الطاف الهی می می رحمت پروردگار به سوي او گشوده

ستگی از آلودگی هـاي جسـمانی و لـذات مـادي و     که انسان در سایه تهذیب نفس و دوري و پیرا
مـی توانـد منشـأ دخـل و      ،یابد که بـه وسـیله آن   حسی از طرف پروردگارش به مقاماتی دست می

هاي علوم حسی و ظاهري قابل ت شگفت انگیزي باشد که با معیارتصرف و دگرگونی ها و تحولا
مریض کند و یـا عنصـري را بـه عنصـر     مثلاً مریضی را شفا دهد یا اشرار را  نیست؛تبیین و توجیه 

  . دیگر تبدیل نماید
انسان ها علی رغم  ،دومین جهتی که از منظر ملاصدرا مترتب بر دعاي بندگان است و به خاطر آن

این است که چون کیفیت علم خداوند  ،شان باز باید دعا کنندگاهی خداوند از خواسته هاي درونیآ
کند که بنده بین خوف و رجاء معلق  حکمت الهی اقتضا می ،تو قضا و قدر از اندیشه ما پنهان اس

. )209 :بی تـا  ،ملاصدرا( دعاستیکی از علل مکلف بودن انسان ها به  ،باشد و همین ترس و امید
بهبـود   ،اعتراف به عجز و نیازمندي در مقابل خداوند ،بنده شعار فروتنی و انکسار از نظر ملاصدرا

به اینکـه در مقابـل عظمـت خـالق در پـرده       بندهوند و همچنین اقرار خدا بنده وبخشیدن به رابطه 
 غلتیـده احتیاج و تهی دستی  و در وادي فقر ،نقص امکانی فرومانده و از بلنداي قله رفیع بی نیازي

  .)208 :تا ملاصدرا، بی( دعاستاز ثمرات مترتب بر  ،است
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  عوامل موثر در استجابت دعا -2

دانـد و در برخـی از آثـار     نفس انسانی را از عوامل استجابت دعا می ملاصدرا تأثیر نفوس فلکی و
وي معتقد است اجرام فلکی داراي نفـس  . پردازد خود به بررسی نحوه تأثیرگذاري این دو عامل می

تأثیر افاضات و عنایات الهی نخسـت در عـرش اعظـم    . ندناطقه اند و منشأ خیر و برکات بر زمینیان
گردد و سپس از ناحیه فلک اطلس به بقیـه   ظاهر می ،نزله قلب عالم استیعنی فلک اطلس که به م
به گفتـه صـدرا    .)282 :بی تا ،ملاصدرا( گردد افلاك بر کره خاکی نازل می افلاك و به واسطه سایر

هیچ گاه بر زبان اکثر اقوام و ملل  ،اگر در اجرام سماوي فضیلت و برتري نسبت به سایر اجرام نبود
شد و نیـز   شد و دست ها هنگام دعا به آسمان دراز نمی جاري نمی» ن االله علی السماءإ«عالم جمله 

بـه   .5)283 :تـا  ملاصدرا، بـی ( شد قرآن کریم نازل نمی در) 5/طه(» الرحمن علی العرش استوي«آیه 
جوهر نفسانی در عالم آسمان ها وجود  :نویسد او می. مؤثرندنظر او نفوس فلکی در استجابت دعا 

که اثرپذیر است و در زمین به واسطه گرم کردن سرد و سرد کردن گرم و به حرکت درآوردن  دارد
ساکن و ساکن کردن متحرك و تبدیل عنصري به عنصر دیگر و یاري شدنش از جانب پرتو جواهر 

اثـر نگـذارد و    هـا  آناین جواهر عقل فعال محض نیستند تا اینکه چیـزي در  . اثرگذار است ،عقلی
اثر نگذارنـد   -اگرچه با یاري و کمک مافوق خود باشد-نیز نیستند تا آنکه در چیزي  منفعل محض

 منفعلندند و به وجهی دیگر از آنچه فوق آنهاست لبلکه در آنچه پایین تر از آنهاست به وجهی فاع
و دعاهایشـان را بـه    شودپس بعید نیست که دعاهاي گرفتاران و فریادخواهی فریادخواهان اثرپذیر 

  .)416/ 6 :1381 ،ملاصدرا( کنند و حاجاتشان را برآورده سازندان الهی اجابت فرم
ممکن است این سوال به ذهن خواننده متبادر گردد کـه آیـا نفـوس     ،مذکوربعد از تأمل در مطالب 

تنها عالم امر کلـی عقلـی اسـت کـه تغییـر و       ،از نظر ملاصدرا. می شوندفلکی نیز از زمینیان متأثر 
عالی توجه بـه   :شود گفته می ها آنهر جهتی برایش ممتنع و محال است و صرفاً در مورد انفعال از 

جزو موجودات تامـه محسـوب    ؛اینها فرشتگانی هستند که در حد و مرتبه عقل هستند. سافل ندارد
از برخـی از   ،اما فرشتگانی که در مرتبه نفوس سماوي اند پذیرند د و هیچ گونه انفعالی نمیشون می

پذیرند لذا متوجه برآوردن درخواست  ودات زمینی به ویژه نفس ناطقه شریف تغییر و تأثیر میموج
اموري مثل نزول باران که همزمان با دعاي دعاکنندگان  ،به گفته او. شوند می ها آنو اجابت دعاهاي 

از  ،ه استگیرد و نیز امثال آنچه که از انبیاء و اولیاء حکایت شد و درخواست نیازمندان صورت می
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یابد کـه در طبقـه اي از مبـادي آسـمانی و      عقل جزم و یقین می ها آنچیزهایی است که به واسطه 

اراده اي حادث و انفعالی از برخی موجودات زمینی و در پی آن شـنیدن   ،گروهی از فرشتگان الهی
صـریح و غیـر    آیاتی از قرآن نیز دلالـت . و توجه به استجابت دعاهایشان وجود دارد ها آندعاهاي 

ان اصنع الفلـک بأعیننـا و   «نظیر آیه  ؛قابل تأویل بر انفعال نفوس سماوي از موجودات زمینی دارند
   ).6/426: 1381ملاصدرا، ) (46/طه( 7»افا إنَّنی معکمُا أسمع وأريلاتخ«و ) 27/مومنون( 6»وحینا

یکی دیگـر از   ،با داشتن شرایطیآید که او نفس انسانی را نیز  از ظواهر کلام ملاصدرا به دست می
توضیح آنکه ملاصدرا نفس انسانی را از سنخ ملکـوت و داراي مقـام   . داند عوامل استجابت دعا می

نفـس را در   وي؛ لذا است شدهداند به طوري که تمام مراتب وجود در او جمع  وحدت جمعی می
او براي  .)271 :1382 ،دراملاص( داند هم حساس و هم محرك می ،هم متخیل ،مرتبه ذات هم عاقل

اتصال او به ملأ اعلـی و   ،کمال تعقل را در انسان. کمالی قائل است ،یک از این مراتب وجودي هر
کمال قوه مصوره را رساندن انسان به مرتبه مشاهده اشباح و صور مثـالی و   مقرب،مشاهده ملائکه 

نـده و کمـال قـوه حساسـه را در     دریافت امر غیبی و اخبار جزئی و اطلاع بر حوادث گذشـته و آی 
در  ،در اندیشـه ملاصـدرا   .)339: 1382ملاصـدرا،  ( داند میانسان شدت تأثیر آن در مواد جسمانی 

و اگر انسانی واجد مقام جامعیت در ایـن   گردد یمقواي سه گانه جمع این  ها انسانتعداد اندکی از 
او ایـن  . لافـت الهـی خواهـد بـود    خلق و داراي رتبـه خ  مستحق ریاست بر ،مراتب سه گانه باشد

یکـی از  . داند که خصایص سه گانه اي را داراست شخص را رسول و مبعوث از طرف خداوند می
ملاصدرا تـأثیر  . گذارد در هیولاي عالم تأثیر می ،این است که با قوه تحریکی خویش ها خصلتاین 

مسلم است که نفس « :نویسد می داند و چنین نفسی را در هیولاي عناصر مانند تأثیر نفوس فلکی می
بـه   ،انسانی هنگامی که در کلیه مقامات به خصوص از جهت عملـی و قـوه تحریکـی قـوي گـردد     

چنین نفسـی در  . کند و شباهت او همانند شباهت اولاد به پدران است نفوس فلکی شباهت پیدا می
شایسته آن اسـت   ،قتدريچنین نفس کامل و م. گذارد شبیه تأثیر نفوس فلکی هیولاي عناصر اثر می

ن خـود  طور تأثیر بگذارد کـه در بـد   همان ،که در کلیه اجسام و اجرام و ابدان موجودات این عالم
و به واسطه این قوه قادر بر انجام امور خارق العـاده   )339: 1382ملاصدرا، ( »تأثیر بگذارد تواند یم

گیـرد و صـدا و    مورد اجابت قرار مـی کلیه دعاها و نداهاي صاحب این مقام  ،به عنوان مثال. است
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سیراب  شود و در اندك لحظه اي مریضان را شفا و تشنگان را نداي او در ملک و ملکوت شنیده می
  ).401 :1382 ،ملاصدرا( کند می
  
  » نظام علی و معلولی«و » قدر قضا و«رابطه دعا با  -3

؟ ملاصـدرا بـه   کردو معلولی تبیین  توان رابطه دعا را با قضا و قدر و همچنین نظام علی چگونه می
سـوال و الحـاح بـراي     ،طلـب  ،آنچه بـا دعـا  « :نویسد و در بیان آن می است این مسأله توجه داشته

اگر از اموري است که قلم قضاي ازلی به وجودش جاري گشته  ،شود رسیدن به متعلق دعا قصد می
طلب و سوال است و اگـر قضـا   پس چه نیازي به  ،و لوح قدر به تصویر ثبوتش مرتسم شده است

پس در حالی کـه حصـول مـدعی و رسـیدن بـه       ،جاري نشده و لوح قدر به آن مرتسم نشده است
او  .)417/ 6 :1381 ،ملاصـدرا ( »براي چیست و فایده طلـب در چیسـت   دعا ،مطلوب ممتنع است

ه عنـوان امـري   کوشد تا دعا را نه ب آید و می پس از طرح این سوال درصدد پاسخ گویی به آن برمی
که جایگاه قانونمداري در نظام آفرینش ندارد بلکه به عنوان یکی از قوانین نظام منـد عـالم کـه بـر     

رو وي دعاي دعا کننده و زاري و  از این. تفسیر نماید ،گذارد قانونمندي نظام آفرینش نیز صحه می
و حصول و تحقق امور و  کند فروتنی او را از جمله اسباب براي تحقق مورد درخواست معرفی می

طلب و دعـا هـم   « :نویسد و می )41: 1381ملاصدرا، ( سباب را هر دو قضاي الهی می داندتحقق ا
 ،ملاصـدرا ( »پیشین بر آن نقش پذیر گشته اسـت  چیزي است که قلم قضاي الهی بدان رفته و لوح

  .)206 :بی تا
به عنوان یک عامـل مـؤثر و قـوي در    این اراده و مشیت الهی است که دعا را  ،در اندیشه ملاصدرا

 سـبب بـه همـین   . بازگشت از انحطاط و سقوط و روي آوردن به سعادت و کمال قرار داده اسـت 
زیرا اگر چیزي در قضاي سابق  ،کنند دعا امري بی فایده است است که صدرا کسانی را که گمان می

حتمـاً تحقـق پیـدا     ،گیـرد خواه دعا براي آن صورت گیرد و خـواه صـورت ن   ،الهی ثبت شده باشد
از  .)206 :تـا  ملاصدرا، بـی (ند افرادي کوردل و نادان می داند که از درك حقایق عاجز ،خواهد کرد

دعا یکی از وسائطی است که سبب وصول داعی بـه مسـبب الاسـباب هسـتی      ،نظر صدرالمتألهین
ت بلکـه یکـی از عوامـل    دعا نه تنها امري خارج از نظام هستی و قوانین حاکم بر آن نیس. گردد می

اسـبابش را فـراهم    ،کنـد  وقتـی خداونـد چیـزي را اراده مـی    « :شود مؤثر در نظام هستی قلمداد می
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دعا و طلب . وجود داعی و دعایش است ،از جمله اسباب حصول شیء درخواست شونده. سازد می

به اذن خدا  از زمره اسباب برآوردن حاجت و حصول مراد و مطلوب ،از خداوند و الحاح و تضرع
 »رسـد  کوبـد و بـه اسـماع ملکوتیـان مـی      دعـا چـه بسـا بـاب ملکـوت را مـی      . و ملکوتش اسـت 

  .)6/415 :1381،ملاصدرا(
همـه ایـن   « :نویسـد  دهـد و مـی   نیز به این اشکال پاسخی شبیه به پاسخ ملاصدرا می استاد مطهري

ز حوزه قضا و قدر و حکمـت  اند خود دعا بیرون ا است که گمان کرده  اشکالات از اینجا پیدا شده
جلـوي   ی از قضا و قدر الهی است و احیانـاً ئدر صورتی که دعا و استجابت آن نیز جز .الهی است

 »الهـی   دلیل نه با رضاي به قضا منافی است و نه با حکمـت   گیرد و به همین قضا و قدرهایی را می
در میـان اخبـار   « :نویسـد  قـره مـی  ب  سوره 186ذیل آیه نیز  علامه طباطبایی .)297 :1357 ،مطهري(

. نقل شده است که دعا از مقدرات است) ع( از ائمه طاهرین مربوط به دعا روایاتی داریم که مکرراً
اشـکال آنـان ایـن     .دهد پاسخ می ،اند این روایت به اشکالی که یهودیان و دیگران بر دعا وارد کرده

قطعی الصدور است و اگر مقدر نشده  ،باشد  اگر مقدر شده ،شود موضوعی که براي آن دعا می :بود
جواب آن است کـه  . فایده است پس در هر دو صورت دعا کردن بی .واقع نخواهد شد حتماً ،باشد

اگر مقدر شده باشد  مثلاً .شود که بدون سبب و علتی وجود پیدا کند نمی  مقدر بودن چیزي موجب
 ـ  چیـز سـوزنده  نیست که با نبودن   اش این لازمه ،که چیزي بسوزد بلکـه   خـود بسـوزد  ه اي خـود ب

خـود یکـی از    دعـا  .خواهد سوزاند معنایش این است که اگر آتش با چیز دیگر تماس حاصل کند
شود و نتیجه به دست  اسباب آن فراهم می ،اي دعا کند براي خواسته  پس هر گاه کسی اسباب است

در شرایط   است که به وسیله وجود آتشتقدیر سوختن معنایش این که  طور همان ،بنابراین .آید می
آن این اسـت    معناي مقدر بودن زیرا مقدر بودن موضوعی با تأثیر دعا منافات ندارد ،اي بسوزد ویژه

اندیشه ملاصدرا و بنابراین در  .)2/41 :1363 ،طباطبایی( »که به واسطه دعا و اجابت آن وجود یابد
نظام تکوین چیزي خارج از مدار قضا و قدر نیسـت  در  ،علامه طباطبایی و استاد مطهري ،به تبع او

عالم است و قضا و قدر   دعا یکی از اسباب این ؛مهر تقدیر است  و هر حرکت و سکونی ممهور به
هرگز خارج   دعا و طلب ؛که شرور و بلیات را با دعا باید برطرف ساخت است بر این تعلق گرفته

بر لوح چنین تقدیري نوشته شده است که با درخواسـت از    از دایره قضا و قدر نیست و ثمرات آن
  .شود به بنده داده می خدا
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  اجابت دعا و علت آن -4

دعـا و اجابـت هـر دو از جانـب      :نویسـد  کند و می ملاصدرا این مطلب را از زبان ابن سینا نقل می
متی بیمار را طور که سبب سلا همان ت که دعا را علت اجابت قرار دادهخداوند اس. خداوند است

پس دعا لازم اسـت و توقـع   . یابد سلامتی نمی ،نوشیدن دارو قرار داده است و تا بیمار دارو ننوشد
 و دعاي ما نیز سبب اجابت آن است اجابت هم لازم زیرا انگیزه ما براي دعا کردن اجابت دعاست

 .نـد معلول یک علت هر دو ،لذا موافقت دعا براي پدید آمدن و حدوث امري که برایش دعا می شود
شود کـه بـا آن قـوه در عناصـر اثـر       هنگام دعا از جانب حق تعالی قوه اي بر نفوس پاك افاضه می

زیـرا   ؛کند و این فراینـد همـان اجابـت دعاسـت     گذارند و عناصر از اراده آن نفوس اطاعت می می
زیرا گـاهی انسـان   موضوع فعل نفوس است و اعتبار این امر در کالبد انسان ها جایز است  ،عناصر

تغییـر   ،کنـد  کند و کالبدش به حسب آنچه احوال نفوس و تخیلات آن اقتضا می چیزي را تخیل می
گذارد و نیز گاهی در غیر نفس خودش اثر  گاهی نیز نفس در غیر کالبد خودش اثر می. کند پیدا می

اگر غایتی که براي البته  ،کنند میگذارد و گاهی هم مبادي نخست دعاي شخص داعی را اجابت  می
  .)6/405 :1381 ،ملاصدرا( به حسب نظام کل سودمند باشد کند آن دعا می

است و خود داعـی نیـز سـبب اسـت تـا       ،هر دو ،خداوند علت و سبب دعاي داعی و خود داعی
پس داعی به نوعی . گردد دعا معلوم واجب تعالی می ،خداوند دعاي او را بداند زیرا به واسطه بنده

لکن این به این معنا نیست که داعی در خداونـد اثـر    تا واجب تعالی دعاي او را بداند سبب است
   ).406: 1381ملاصدرا، ( خداوند مؤثر حقیقی است و نه داعیگذارد زیرا  می
  
  جابت دعا تشرایط اس -5

نفـس  برد کـه التـزام    از اموري نام می رساله قضا و قدرملاصدرا در برخی از آثار خود از جمله در 
  :این عوامل به شرح ذیل است. در استجابت دعا مؤثر است ها آنانسان به 

از جمله ویژگی هایی که نفس انسانی بایـد خـود را نسـبت بـه آن     : پیراستگی نفس و اتکا به خداوند - 
بـه اعتقـاد صـدرالمتألهین    . ملتزم بداند، اعتماد و اتکاي انسان به خداوند متعال و پیراستگی نفس اوست

م است که دعاکننده نفس خود را از آلـودگی هـاي جسـمانی و غـرض هـاي نفسـانی پـاك کنـد و         لاز
   .)213: 1381ملاصدرا، ( تکا به غیر خداوند نیز دوري جویدهمچنین از قید و بند غضب و شهوت و ا
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وي نسـبت دعاهـا و   . زاري و فروتنی است ،از دیگر اسباب براي استجابت دعا :گریه و خضوع -

حصـول نتـایج در    را به حصول اهداف در اعیان مانند نسبت اندیشیدن و فکـر کـردن بـه   زاري ها 
  .)998/ 4 :1385 ،ملاصدرا( اذهان دانسته است

یکی دیگر از ویژگی هایی که ملاصدرا در مسـأله دعـا بـه آن اشـاره      :به نفع همنوعان دعا کردن -
از ایـن رو بـه   . نظـر داشـته باشـد    این است که دعاکننده در دعایش صلاح همنوعانش را در ،کرده

و  مراقب باشـد کـه سـود    ،اعتقاد او داعی باید در حقیقت آنچه از خیر و دفع ضرر طلب می نماید
  .)213 :بی تا ،ملاصدرا( نفع دعایش به صلاح همگان باشد

 :نویسد ملاصدرا در توضیح این امور می :داشتن نیت خالص و طینت پاك ،آراستگی به زیور دین -
مزین بودن شخص  ،ط قبولی دعا و نیل به اهداف و آثار شگفت انگیزي که بر دعا مترتب استشر«

ارتبـاط بـا    و خالص و پاك بودن نیت و طینت شخص داعـی . داعی به زیور دین و شریعت است
قواي جزئی و ق عوض دل بستن به تعلقات عالم خاکی و دوري جستن از آنچه از طری عالم بالا در

لازم است تا داعی حقیقت بسیط را بر مرکب و علت را بر معلول و  ،شود رك میحواس ظاهري د
عالی را بر سافل و شریف را بر پست ترجیح ندهد و همه موفقیت ها و مبدأ نیل به آمال و آرزوها 
و رفع مشکلات و سختی ها و راه حل معضلات خود را از جانب خدا بداند و توجه داشـته باشـد   

زد و از سـیر  سـا  دگی جسمانی و خواسته هاي حیـوانی او را از مقصـد دور مـی   که دل بستن به زن
  ).213: تا ملاصدرا، بی( »دارد تکاملی باز می

بایـد   ،از دیگـر ویژگـی هـاي داعـی     :و زور خودخواهی ،کجروي ،ظلم ،دوري جستن از شیطان -
 سـبب ن صـفات  دوري جستن وي از عالم وهم و نیرنگ و ظلم و کجروي باشد زیرا اتصاف به ای

شود کلام داعی شنیده نشود و در نتیجه خواسته هایش بی جواب مانـد و صـدایش در پیشـگاه     می
  ).214: تا ملاصدرا، بی( نشودملکوتیان شناخته 

این امر در پذیرش دعا نقش به  ،در اندیشه ملاصدرا :پرهیز از غذاي شبهه ناك و لقمه هاي حرام -
 ود را در اسـتجابت دعـا خواهـد داشـت    تأثیر سوء خ ،وجه به آنسزایی دارد به گونه اي که عدم ت

  ).215: تا ملاصدرا، بی(
انتخـاب   ،دانـد  عامل دیگري که ملاصدرا آن را در استجابت دعا مؤثر می :مکان مناسب براي دعا -

بردن از اتصال به عالم ملکوت جاي مناسب و گوشه خلوتی براي ارتباط روحی با عالم بالا و لذت 
  ).220: تا ملاصدرا، بی( است
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  نتیجه 

   :شود با سیر در آثار ابن عربی و ملاصدرا در مورد مساله دعا نتایج زیر حاصل می
هـر دو دانشـمند   . استآن پرداخته  ابن عربی برخلاف ملاصدرا به تفصیل به مباحث دعا و مسائل

وطی را بـه عنـوان شـرایط    اهمیت مساله دعا را با استناد به آیات و روایات برجسته کرده اند و شر
رد مظـالم و انتخـاب    ،خضوع و خشوع در برابـر خداونـد   ،اظهار فقر :دعا ذکر نموده اند استجابت

ابن . مکان و زمان مناسب براي دعا از جمله شروط مشترك استجابت دعا از نظر هر دو متفکر است
داند که در آثار  دعا میدعا در حق خود و سپس در حق دیگران را یکی از شرایط استجابت  ،عربی

رسد ولی ابـن عربـی در    در ابتداي امر این شرط غیر اخلاقی به نظر می. شود ملاصدرا مشاهده نمی
ي اش و دوري از نویسد این کار براي توجه دادن انسان به تنبه فقـر و نیازمنـد   توجیه این شرط می

  .لازم است ،شود که در اثر توجه به غیر حین دعا حاصل می کبر و خودپسندي
 .دعاستوسیله و واسطه بودن شخص داعی در هنگام  ،نکته در خور توجه در مباحث هر دو متفکر

در او  ،طلبـد  از آن حیث که هنگام دعا آنکه را طالب اوست می) داعی(منفعل «ابن عربی با عبارت 
ثیر ممکـن منفعـل   تأ ،این. دهد مطلوب او انجام می ،طلبد دهد و آنچه را که منفعل می فعل انجام می

خداوند علت و سبب دعـاي  «و ملاصدرا با عبارت » است) خداوند متعال(در واجب فاعل ) داعی(
داعی و خود داعی هر دو است و خود داعی نیز سبب است تا خداوند دعاي او را بدانـد زیـرا بـه    

عالی دعاي پس داعی به نوعی سبب است تا واجب ت. گردد دعا معلوم واجب تعالی می ،واسطه بنده
به نظر می رسد منظور ابن عربی و ملاصدرا این باشـد  . پردازند به تبیین این مطلب می» او را بداند

مقوله اي تحت عنوان دعا حاصل  ،که تا شخص داعی با اراده خود به درخواست از خداوند نپردازد
  . شود نمی

نظام «و » قضا و قدر«رابطه دعا با  ،پرداخته ها آنبرخلاف ابن عربی به از جمله مباحثی که ملاصدرا 
او نفوس فلکی و انسانی را از عوامل موثر در . و نیز عوامل مؤثر در اجابت دعاست» علی و معلولی

ملاصدرا در این . این فیلسوف در این مباحث متاثر از ابن سیناست يات و آراینظر. داند اجابت می
ایـن  ر به فعل و انفعالات موجود در عالم بـه تبیـین   نگاه فلسفی به مقوله دعا داشته و با نظ ،مطالب

. کنـد  در اندیشه ملاصدرا دعا چیزي است که قضا را راسخ تر و ثابت تر می. مباحث پرداخته است
خداوند دعا را از جمله وسایل و علل رسیدن به هدف قرار داده است و بین دعا و هدف تـلازم و  
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دعا را به عنوان یک عامل مؤثر و  پروردگاراراده و مشیت  خود ،در واقع .رابطه ناگسستنی وجود دارد

  . قوي در بازگشت از انحطاط و سقوط و روي آوردن به سعادت و کمال قرار داده است
طهارت و دعا کردن به زبانی که با آن گناهی نشده و نیـز اضـطرار شـخص داعـی را از      ،ابن عربی

از جمله اقسام عطایاي الهی و مراتب اجابت را بـا  مباحثی  وي. داند عوامل موثر در اجابت دعا می
دعـا و   ابـن عربـی  . شـود  ذوق عرفانی خود به نگارش آورده است که در آثار ملاصدرا یافت نمـی 

سائل گاهی با زبان قـال و  کند و معتقد است که  پرسش بشر را به دو بخش اساسی دسته بندي می
آنچه توده مـردم بـدان توجـه    . پردازد ا خداوند میگاهی با زبان حال و استعداد به دعا و مناجات ب

کنند در حالی که خواسته و  دارند تنها دعاها و نیایش هاي زبانی و کلامی است که به زبان بیان می
ذات انسـانی  . دعاهاي انسان در پیشگاه خداوند فراتر از این پرسش ها و خواسته هاي زبانی است

خداونـد بـه هـر دو دسـته از     . شـنوند  نها اهل دل آن را مـی همواره پرسش ها و دعاهایی دارد که ت
. گردانـد  دهد و کسی را دست خالی از درگاه خویش بـازنمی  دعاهاي انسان پاسخ هاي در خور می

 معتقد است که تأخیر در استجابت دعا مربوط به دعاهاي شخص داعی بـه زبـان حـال و    عربی ابن
  .کند خداوند معین کرده است میر به تقدیري که استعداد است و تاخیر در اجابت دعا را منحص

  
  ها پی نوشت

ابن سینا در برخی از آثار خود از جمله در تعلیقات، نجات و شفا به بحث دعا و اشکالات مترتب بر آن  -1
 .پرداخته است

 به بحث دعـا و اشـکالات مترتـب بـه آن    » القبسات«و » نبراس الضیاء«میرداماد در دو اثر معروف خود  -2
 .پرداخته است

 -ملاهادي سبزواري از جمله فیلسوفانی است که به طرز محققانـه اي کوشـیده اسـت بـا بیـان فلسـفی       -3
محمـد   خپاسـخ وي بـه یکـی از سـوالات شـی     . کندعرفانی خویش جایگاه دعا را در نظام هستی مشخص 

  .دعا نمونه تلاش وي در این زمینه است دربارةابراهیم واعظ تهرانی 
نوشـتار  به ذکر است که ابن عربی در آثار خود، شرایط استجابت دعا را بـه ایـن شـکل مـدون در     لازم  -4

  .و انسجام مطالب از نویسندگان این سطور استبیان نکرده  حاضر
بـا عـالم بـالا و افـلاك      ،پیونـدد  که در زمین به وقوع می را ملاصدرا در این عبارات حوادث و اتفاقاتی -5

 .داند نفوس عالم افلاك را در حوادث عالم ناسوت مؤثر میو است مرتبط دانسته 



  ۲۳/    عربي و ملاصدرا  انديشه ابندر » عا«مسأله                                                                         
  
همان نفوس » اعیننا«مقصود از . کشتی را در حضور ما و مطابق وحی ما بساز )خطاب به حضرت نوح( -6

  .تصورات آنهاست» وحینا«سماوي و مقصود از 
مقصود . بینم م و میشنو می) همه چیز را( .نترسید من با شما هستم )خطاب به حضرت موسی و هارون( -7

  .علم الهی به جزئیات در مقام نفوس فلکی است» اسمع و أري«از 
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